
صحنه‌سازی پدر برای قتل پسر

وم
ت د

سم
ق

و حالا ادامه ماجرا...
و  ســوت  رحیــم  مــش  خانــه  بــود  روزی  چنــد 
چنــگ  جانــش  بــه  وحشــتی  بــود.  شــده  کــور 
قبــل  روز  چنــد  کــه  خانــه‌ای  می‌انداخــت. 
بروبیایــی  آن  در  پســرش  عروســی  به‌خاطــر 
گاهــی بــا وزیــدن بــاد در  کــرده بــود، حــالا  به‌پــا 
ســکوت  آنهــا  رقــص  و  حیــاط  درختــان  میــان 
را  معــادلات  هرچــه  می‌شکســت.  مرگبــارش 
می‌شــد.  بیشــتر  آشــوبش  می‌چیــد،  هــم  کنــار 
ــد  ــراغش آم ــران س ــل، مه ــه قب ــک هفت ــن ی همی
ــازه عروســش قصــد ســفر چنــد  گفــت همــراه ت و 
کــرد. همــان  بدرقــه‌اش  تــا دم در  دارنــد.  روزه 
روز هــم دلــش آشــوب بــود و دوســت نداشــت 
مهــران بــرود امــا تــازه دامــاد بــود و حــق داشــت 
نوعروســش را ســفر ببــرد. بــا رفتــن مهــران دلــش 
بــه تنهــا دختــرش نرگــس خــوش بــود؛ دختــری 
کارهــای خانــه را  ، بــار  کــه بــا مــرگ مــادر مهربــان 
کشــیده بــود. حــالا لیــا هــم داشــت  بــه دوش 
این‌کــه  بــا  رحیــم  مــش  و  می‌شــد  عــروس 
کــه دختــر عزیــز  تنهاتــر می‌شــد، خوشــحال بــود 

می‌گیــرد. سرو‌ســامان  دارد  دردانــه‌اش 
از  نامــزدش  دیــدن  بــرای  ظهــر  دیــروز  نرگــس 
ــه بیــرون رفتــه و دیگــر برنگشــته بــود‌. ســعی  خان
کــه دختــر و  ــداری بدهــد  می‌کــرد بــه خــودش دل
ــد امــا وقتــی آخریــن رمــق  پســرش زود بر‌می‌گردن
خورشــید روی دیــوار رنــگ باخــت، لباس‌هایــش 
کــرد و از خانــه بیــرون زد. نمی‌خواســت  را عــوض 
جمع‌هــای  نقــل  نرگــس  شــدن  ناپدیــد 
روســتاییان شــود. بــه همیــن دلیــل راهی پاســگاه 
شــد. بــا دیــدن اســتوار ســعیدی از او خواســت 
خصوصــی صحبــت کننــد. اســتوار وقتی پریشــانی 
کــه در حــال آب  مش‌رحیــم را دیــد، از ســربازی 

بیــرون  بــود خواســت  اتــاق  گلدان‌هــای  بــه  دادن 
بــرود و در را ببنــدد. 

چی شده مش رحیم، چرا این‌قدر آشوب داری؟
در  و  برداشــت  ســر  روی  از  را  نمــدی  کلاه  پیرمــرد 
مشــتش مچالــه کــرد و آه بلنــدی کشــید. نیم‌نگاهــی 
بــه در انداخــت و وقتــی خیالــش راحــت شــد، گفــت: 
ــم  ــد بزن ــم. نمی‌خــوام نفــوس ب ــی نگران اســتوار خیل
امــا حســی بهــم میگــه دختــر و پســرم تــو دردســر 

افتــادن.
کنــار حــس  کــه از شــنیدن ایــن جمــات در  اســتوار 
کنجــکاوی‌اش، نگــران هــم شــده بــود از مــش رحیــم 

کامــل توضیــح بــده چــی شــده. خواســت 
گذاشــت  کلاهــش را روی ســر  مــش رحیــم دوبــاره 
کــه از صبــح وجــودش را می‌خــورد را بــا  و آشــوبی 
اســتوار عروســی،  »ببیــن  ریخــت.  بیــرون  هر‌کلمــه 

کــه خاطــره‌ات هســت‌؟« پســرم 
کــرد و پیرمــرد ادامــه  اســتوار بــا تــکان ســر تاییــد 
گفــت می‌خواهــد  داد: »‌هفتــه پیــش ســراغم آمــد و 
همــراه زنــش بــه ســفر بــره. حقیقتــا دلــم بــه ایــن 
بگیــرم،  جلوشــو  گــه  ا گفتــم  امــا  نبــود  رضــا  ســفر 
زندگی‌شــون  تــو  می‌خــوام  می‌کنــه  فکــر  عروســم 
گرفتــم  کنــم. همــون شــب باهــاش تمــاس  دخالــت 
و  زنــش هســتند  فامیــای  از  یکــی  گفــت خانــه  و 
صبــح فــردا مــی‌رن شــمال‌. بعــد از اون هــم دیگــه 
گفتــم گوشــی‌اش تــو  موبایلــش خامــوش شــد. اول 
جــاده بی‌شــارژ مونــده امــا وقتــی طولانــی شــد بــرای 
گفتــم شــاید گوشــی‌اش  کنــم،  این‌کــه خودمــو آروم 
خــراب شــده. تــا الان هــم خبری نشــده امــا ماجرای 
کــرد. نامــزد نرگــس جنــوب  نرگــس نگرانی‌مــو بیشــتر 
مــاه  یــک  از  بعــد  بــود  قــرار  دیــروز  می‌کنــه‌.  کار 
برگــرده‌. نرگــس بــه خانــه‌اش تــوی شــهر رفــت تــا 
اونجــا رو رفــت‌و‌روب کنــه و بــراش غــذا درســت کنــه. 

میــاد، دامــادم تنهــا زندگــی می‌کــرد. بنــده خــدا 
خانواده‌شــو تــوی تصــادف از دســت داده بــود. 
قــرار بــود نرگــس غــروب همــراه میــاد بیــان خونــه 
امــا از اونــم دیگــه خبــری نشــد‌. تــا امــروز صبــر 
کــردم امــا حــس می‌کنــم اتفــاق تلخــی بــرای اونــا 

افتــاده.‌«
از  و  گرفــت  رو  میــاد  خانــه  نشــانی  اســتوار 
و  برگــرده  خانــه‌  بــه  خواســت  مش‌رحیــم 
اهالــی  داد،  قــول  باشــد.  خبــرش  منتظــر 
حالــی  در  نشــوند.  ماجــرا  متوجــه  روســتا 
همراهــی  اتــاق  در  مقابــل  تــا  را  پیرمــرد  کــه 
کــه نشــانی را در آن نوشــته  می‌کــرد، برگــه‌ای 
گذاشــت. از  کــرد و داخــل جیبــش  بــود را تــا 
آبــی ریخــت و پشــت  پــارچ روی میــز لیــوان 
میــزش نشســت و یــک نفــس آن را سرکشــید. 
کــه روی ســبیل‌های  بــا پشت‌دســت آبــی را 
پرونــده  و  کــرد  ک  پــا بــود  مانــده  پرپشــتش 
عمــاد را از کشــوی میــز بیــرون آورد. چــه روزی 
بــود و همــه اتفاقــات بــرای روســتای علی‌آبــاد 
بــود. قتــل دو بچــه بــه دســت عمــاد و حــالا 

نرگــس.  ناپدیــد شــدن مهــران و 
ــامان  ــینا و س ــل س ــزارش قت گ ــتن  ــه نوش ــروع ب ش
گــزارش  کــرد. بایــد صبــح زود بــه شــهر می‌رفــت و 
کــرد  برنامه‌ریــزی  مــی‌داد‌.  پلیــس  رئیــس  بــه  را 
و  بــرود  بــه مقابــل خانــه میــاد  از جلســه  بعــد 
کنــد. بــا خــودش  شــکایت مــش رحیــم را بررســی 
می‌گفــت؛ نرگــس و نامــزدش بعــد از ایــن مــدت، 
کننــد و  ــا هــم خلــوت  گرفتــن ب تنهایــی، تصمیــم 

فکــر نگرانــی پیرمــرد را نکرده‌انــد. 
مــی‌داد  نشــان  را  شــب   12 ســاعت  عقربه‌هــای 
کــه پرونــده قتــل را از روی میــز برداشــت و راهــی 

ــد. ــه ش خان
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مــردی کــه پســر معتادش را با شــلیک گلوله کشــته و ســعی 
داشت مرگ او را خودکشی نشان دهد، به‌زودی در دادگاه 

کمه می‌شود. کیفری محا
گذشــته، مــرگ مرمــوز مــرد  در آخریــن روزهــای مهــر ســال 
جوانــی در خانــه‌ای در جنوب تهران به پلیس گزارش شــد. 
در ادامــه تیمی از مامــوران با حضور در این‌ خانه تحقیقات 
خــود را آغــاز کردند. بررســی‌ها نشــان داد، فرهاد ۳۲ ســاله 
براثر اصابت گلوله از پا درآمده بود. جسد او در راه پله‌های 

خانه قدیمی پدرش قرار داشت .
با دســتور بازپرس جنایی تهران، جســد به پزشــکی‌قانونی 
پرداختنــد.  او‌  پــدر  از  تحقیــق  بــه  مامــوران  و  شــد  منتقــل 
ایــن مــرد بــه مامــوران گفــت: پســرم دو ســال قبل بــه دلیل 
اختلافاتــی کــه بــا همســرش داشــت از او جــدا شــد. او‌ ما را 
عامــل جدایی از همســرش می‌دانســت. مدتی بــود با یکی 
از دوســتانش مشــکل پیــدا کــرده و افســرده و معتــاد شــده 
بود. همچنین اســلحه‌ای خریده و می‌گفت می‌خواهد با آن 
کســی را بکشــد. او حتی می‌گفت خواهرش نباید به مدرسه 
بــرود و درگیری‌هــای او‌ بــا مــا ادامــه داشــت تــا این‌کــه امروز 
ک کشــید. می‌گفت  بــه خانه‌مــان آمد. حالش بد بــود و تریا
کــه حرفــش را جــدی نگرفتیــم.  تصمیــم بــه خودکشــی دارد 
تیغی برداشــت و به طبقه بــالا رفت. چند دقیقه بعد صدای 
شــلیک گلولــه آمد. به طبقه بالا که رفتیــم، او غرق در خون 

روی راه‌پله‌ها افتاده بود.
مــادر فرهــاد هــم حرف‌هــای شــوهرش را تایید کــرد و ادامه 
داد: پسرم معتاد شده بود و با ما بدرفتاری می‌کرد. فحاشی 
می‌کــرد و چند بــار هم خواهرش را کتک زده بود. امروز مواد 

کرد و به زندگی‌اش پایان داد. مصرف 
ماموران که به اظهارات این زوج مشــکوک شــده بودند، به 
تحقیق از دختر ۱۳ ساله آنها که مضطرب به نظر می‌رسید، 
پرداختنــد که او اظهار کرد: امروز پــدر و برادرم دعوا کردند. 
برادرم به طبقه بالا رفت و پدرم با برداشتن اسلحه دنبالش 

گلوله آمد. رفت و صدای 
فریبــرز  از  بازجویــی  مامــوران  قتــل،  ایــن  از  گشــایی  راز  بــا 
۶۵ ســاله را ادامــه دادنــد که این بار به قتل پســرش اعتراف 
کــرد و گفــت: پســرم همــه دارایــی‌اش را در قمــار باختــه بود 
و مجبــور شــدم ماشــینم را بفروشــم تــا بدهــی‌اش را بدهــم. 
چند ســال قبل خواهر بزرگش را با قمه زد. همســرش را هم 
کتــک می‌زد و همین باعث جدایی‌شــان شــد. فرهاد بعد از 
جدایــی از همســرش بداخلاق و بهانه‌گیر شــده بــود. امروز 
وقتی به اینجا آمد، ‌گفت می‌خواهد من و‌ مادرش را بکشــد. 
بعد گفت با شــما کاری ندارم و دوســتم را می‌کشــم. اسلحه 
را برداشــت تا ســراغ دوستش برود که مانعش شدم، سپس 
تیــغ را برداشــت و بــه طبقــه بــالا رفت. اســلحه را برداشــته، 
دنبالش رفتم. با هم درگیر شدیم که دستم روی ماشه رفت 
و دو گلوله شلیک شد. قصد کشتن او‌ را نداشتم و به طبقه 
بــالا رفتم تا از خودکشــی او جلوگیری کنــم .این درحالی بود 
که کارشــناس اســلحه اعلام کــرد تیرانــدازی از فاصله دور و 
به صورت عمدی شــلیک شــده اســت. با تکمیل تحقیقات 
بــرای این مــرد به اتهــام قتل عمــدی کیفرخواســت صادر و 
پرونده به شــعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک اســتان تهران ارسال 

کمه شود. شد تا او‌ از جنبه عمومی جرم محا

خیانت و جنایت
محمد غمخوار زینت نگران دو کودکش شد، وارد خانه شد. عماد در حالی که چاقویی خونی در دست داشت در حیاط به دیوار تکیه 

داده بود. عماد با دیدن او از جا پرید و زینت از ترس به کوچه آمد و با کمک‌خواهی او اهالی بیرون آمدند. زن جوان تپش
این‌بار وقتی همراه همسایه‌ها به خانه برگشت از عماد خبری نبود. با شنیدن صدای آب از حمام به آنجا رفت و با جسد دو پسرش رو‌به‌رو 

شد که با ضربه‌های چاقو به قتل رسیده بودند.


